
نیلوفر نیک بنیاد16

آن ها چه می کنند...؟!
نوجوان های كشور های مختلف در كلاس های امداد و نجات

 چهار  شنبه  2 مهر ماه    1393

ه�ر چه قدر ما در صفحات مختلف كوله پش�تى جز جگر زديم و خودمان 

را كش�تيم كه شما را به كلاس های امداد و نجات بفرستيم، گوش شنوا 

پي�دا نکرديم! هى تاكيد كرديم كه ياد گرفت�ن چيزهايى مثل كمک های 

اوليه و اقدام�ات امدادی، هم به درد دنيای تان مى خورد هم آخرت تان، 

اما گوش تان بدهکار نبود! برای همين گش�تيم و چند تا از نوجوان های 

فعال خارجى كه در طول تابس�تان ساعتى را هم برای ياد گرفتن همين 

چيزها كنار گذاش�ته بودند، پيدا كرديم كه ش�ما تجربه شان را بخوانيد 
و عب�رت بگيري�د...

هانیا که 15 ساله و اهل انگلیس است، در طول تعطیلات، به سفارش معلم مدرسه شان 

به کلاس های امداد و نجات رفته و در مورد این کلاس ها می گوید: »فکر نمی کردم 

توی یک دوره ی فشرده همه ی ضرورت های پزشکی مثل خفگی، خونریزی و احیا 

را یاد بگیرم. فکر می کردم فوق فوقش تا شناختن اسم بعضی داروها پیش می رویم 

اما واقعا برایم جالب بود که همه ی موضوعات امدادی را نه تنها تئوری، بلکه عملی 
هم کار کردیم.

از همه جالب تر کار مربی مان بود. می دانید جلسه ی آخر چه کار کرد؟ هر کدام از ما 

شاگردانش را توی یکی از اتاق های درمانگاه نشاند و ما که منتظر بودیم تا نوبتی به 

سراغ مان بیاید و درس بپرسد، یکدفعه دیدم یک مصدوم فرضی به هر کدام مان داده  

که باید زخم هایش را پانسمان کنیم.«
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ضروری تر از همه چیز

رادا هم یک نوجوان 14ساله ی دیگر و ساکن هند است. او در مورد فعالیت های امداد و 

نجاتی اش می گوید: »در کشور من هند، به خاطر جمعیت زیاد و شرایط مختلف زندگی، 

معمولا در خیلی از مناطق بهداشت رعایت نمی شود و مردم با بیماری هایی مثل ایدز یا 

همان اچ آی وی درگیرند.

سال پیش در مدرسه مان اطلاعیه زدند که قرار است کلاس های آگاهی بخشی در مورد 

این بیماری برگزار شود. با این که درس داشتم حس کردم لازم است در این کلاس ها 

ثبت نام کنم. حدود چهارصد دانش آموز در سراسر هند ثبت نام کردیم. در مورد راه های 

ابتلا به ایدز و راه های پیشگیری از ابتلا، چیزهای زیادی یاد گرفتیم. بعد از اتمام کلاس ها 

و  ایدز  به سفیران  تبدیل شدن  از هر چیز  واجب تر  که  نتیجه رسیدیم  این  به  همگی 

اطلاع رسانی در مورد این بیماری در مناطق مختلف هند است.«

جو 13 ساله است و در کانادا زندگی می کند. او هم در تابستان همراه تعدادی 

از دوستانش به کلاس های امدادگری کمک های اولیه رفته و می گوید: »برای 

هر مبحث آموزشی یک کارگاه سه ساعته در نظر گرفته بودند. از همان اول 

هم به مان گفتند که کارگاه ها رایگان است و در عوض مدرکی به مان داده 

ثابت  را  داشتن مان  عملکردمان مدرک  با  باید  که  ما هستیم  این  نمی شود، 
کنیم.

قبال  در  خودمان،  از  غیر  حالا  که  گرفتیم  یاد  هم  را  این  دوره ها  طول  در 

دسترس مان  در  طریقی  به  که  آدم هایی  بقیه ی  و  خانواده  و  همکلاسی ها 

از ما  اما هر کدام  هستند هم مسئولیم. درست است که مدرک نمی گیریم 

نوجوان ها بعد از طی کردن دوره ها، تبدیل به مربیان کوچکی می شویم که 

می توانیم آموزش های مان را به افراد خانواده یا دوستان مان منتقل کنیم. دیگر 

فرقی نمی کند چند سال مان باشد، مهم این است که چه چیزهایی بلدیم.«


